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Studying the contrasts and contrasting pairs is one of the main methods 
of literary structuralism. According to this theory, the human mind 
divides everything into two categories, good and bad, positive and 
negative, to understand the world around it. This simple rule is pushed 
to the hidden layers of the language in the transformation of the mind, 
and the artist reproduces different fields of contrasts in the meaning of 
his speech in the creation of a literary work. Dual confrontations are one 
of the most central themes in Khaled Hosseini's novel The Kite Runner. 
The author has taken the necessary leaven from it to create a fiction 
texture. This article has analyzed the confrontations in this novel with a 
descriptive-analytical method: in the section on ethnic and religious 
confrontations, the author has been able to point out and indirectly 
criticize the racist thoughts in the Afghan society by confronting the 
Sunni Pashtuns against the Shia Hazaras. ;By comparing the free society 
of America with bigoted Afghanistan in space and time,it expresses its 
double deprivation in an unequal world. In contrast to the characters of 
the fiction and the description of people like Amir Pashtun 
Businessman’s child and Hassan Servant’s child,he deals with the 
extreme class differences in Afghanistan and by mentioning intra-
personal confrontations, such as Amir's mental instability, he points to 
the confrontation of reason and emotion. In a word, the structure of Kite 
runner is full of in-depth and superficial oppositions, which can be 
considered as a matrix of oppositions.The most prominent of them is the 
contrast between reason and emotion, which brings the entire fiction 
closer to tragedy. 
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  چکیده اطلاعات مقاله
براساس این  هاي ساختارگرایی ادبی است.ترین روشهاي متضاد از اصلیها و جفتبررسی تقابل مقاله پژوهشینوع مقاله: 

چیز را به دو دستۀ خوب و بد، مثبت و منفی براي شناخت دنیاي پیرامون خود همه آدمیذهن نظریه 
در  و هنرمند شودهاي پنهان زبان رانده میاین قاعدة ساده در تحول ذهن به لایه. کندتقسیم می

هاي تقابل. دکنمی بازتولیدسخنش معناي  در راها هاي مختلفی از تقابلادبی، ساحت اثرخلق 
نویسنده، خمیرمایۀ است.  خالدحسینی بازرمان بادبادكدر ها مایهترین بنیکی از محوريدوگانه 

تحلیلی به بررسی  -این مقاله با روش توصیفی .استلازم را براي ایجاد بافت داستانی از آن گرفته
قوم  با رویارویی، و مذهبی قومی هايتقابل نویسنده در بخش است:ها در این رمان پرداختهتقابل

نژادپرستانه در جامعۀ افغانستان است به افکار به خوبی توانستههاي شیعه هزارهمقابل  هاي سنیپشتون
در تقابل مکانی و زمانی بامقایسه جامعه آزاد امریکا  ؛مستقیم ازآن انتقاد کندطور غیراشاره و به

پردازد. تقابل بیان محرومیت مضاعف آن در یک دنیاي نابرابر می درمقابل افغانستان متعصب به
اي نوکرزاده به امیر پشتونی تاجرزاده و حسن هزاره چون اشخاص داستان در توصیف کسانی

 عدم ثبات ، مثلدرون فرديهاي تقابلبا ذکر و اختلاف طبقاتی فاحش در افغانستان اشاره دارد 
-هاي ژرفباز سرشار از تقابلساختار بادبادك پردازد.اطفه میبه رویارویی عقل و عامیر  روانی

ترین آنها تقابل شاخص ها دانست.از تقابل یسیرا ماتر آن توانیکه مساختی و روساختی است 
 کند. بین عقل و احساس است که سراسر داستان را به تراژدي نزدیک می
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 پیشگفتار .1
ها بوده ها و بیان زیباییاي براي مبارزه با کجیهمواره وسیله ،تأثیرگذار و برندهزبان با ادبیات 

شود مستقیم و بخشی به صورت غیرمستقیم بیان می ،است. بخش قابل توجهی از معناي زبان ادبی
توسعۀ مطالعات  و یکی از اهداف مطالعات ادبی دست یافتن به معناي پنهان متن است. با

نگر خود خارج شد و به قوانین و قواعدي توسل صبغۀ کلیشناسی، مطالعات ادبی نیز از زبان
هاي مشخص فلسفی و زبانی، روش خاصی را براي برخورد با جست که با اتکا به دیدگاه

ادبی با رویکردي مشخص  ۀار گرفت. گزینش نظریکهاي فرهنگی از جمله متن ادبی بهپدیده
هاي معروف که اوج ست و از نظریههاي نوین ادبی اهاي پژوهشدر تحلیل متن، از ویژگی

هاي ها و جفتو مطالعۀ تقابل ، ساختارگرایی ادبی استگرددباز می 1960شکوفایی آن به دهۀ 
هاي دوگانه از مفاهیم کلیدي در حیطۀ تقابل آید.هاي آن به شمار میترین روشمتضاد از اصلی

 _هاي فلسفیجیرة تاریخی مکتبشناسی و نقدادبی است که در زنشناسی، نشانهنظریات زبان

 گیري معنا در متون کلامی و غیرکلامی درنظر گرفتهشناختی به عنوان مبناي تفکر و شکلزبان
  شده است.

بحث و جدل در طرح داستان معمولا و  الگوي تقابلی است برخوردار از این عموماقالب رمان 
حسینی از ساختاري خالد باز داستانی بادبادكغالب عناصر از این منظر شود. با این الگو ایجاد می

یکی بهره باشد؛ بلکه توان دید که از این ویژگی بیتقابلی برخوردار است و کمتر بخشی را می
که در سرتاسر ارکان  پنهان و آشکار است دوگانه هايتقابلها در این اثر، مایهترین بناز محوري

داستان قرار دارد. گویی موتور محرك خالد حسینی براي پردازش داستان است و نویسنده 
ها در زندگی . همانگونه که تقابلخمیرمایۀ لازم را براي ایجاد بافت داستانی از آن گرفته است

عملکردهاي بشري سراسر ذهن و اندیشه و باور آدمیان را دربرگرفته است و برتنس یکی از 
)، خالد حسینی نیز دقیقا به این 77: 1384داند (برتنس، ها میبنیادین ذهن آدمی را خلق تقابل

عملکرد بنیادي توجه کرده، آن را اساس کار خود قرار داده است. وي با این شیوه ضمن بسط 
ی پنهان در هاي معنایهاي تقابلی به لایهمخاطب با تحلیل گونه ،دهدو گسترش روایت اجازه می

تحلیلی به بررسی  -این پژوهش سعی دارد با روش توصیفیمتن ورود و آنها را کشف کند. لذا 
 هاي دوگانه در حوزة مختلف این اثر بپردازد تا پاسخی براي سوالات زیر بیابد:تقابل

  هاي پژوهشپرسش. 1-1
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 وجود دارد؟باز هاي پنهان و آشکار رمان بادبادكهاي دوتایی در لایهچه تقابل -1
 هاي دوگانه در رمان مذکور چیست؟علت محوري بودن تقابل -2

 پژوهش پیشینۀ. 2-1
هاي مبحث تقابلبا کاملاً مطابق  یقیها و مقالات، تاکنون تحقها، کتابرساله یِبا توجه به بررس      

 ؛نشده استباز خالد حسینی به عنوان کارکردي جداگانه تحلیل و بررسی دوگانه در رمان بادبادك
 : حوزه عبارتنداز نیانجام شده در ا يهاپژوهش

 نقد دو رمان«مقاله  مجله زبان و ادب فارسی؛ در )1401( یرخوانیو ش غیجهانت یلیخل ،يشاهرود -
مهاجرت سورن  اتیادب هیبراساس نظر یعباس معروف تماما خصوصو  ینیخالد حس بادبادك باز

مهاجرت را مثبت  ةدیپد ینیخالد حس ییگرایملت و مل ۀکه در مقول به این نتایج رسیدند »فرانک
 یمهاجرت غربت ،یعباس معروف ياما برا است؛ کرده دایپ ياتازه ياو معنا يبرا تیمفهوم مل و ندیبیم

 تواند خود را با آن وفق دهد. یدردناك است که نم
 یو ادب یفرهنگ يمایس« ).1401( وندینیتورج ز و روزیف ،کوندینجفوند در ؛عباسریام ،فريزیعز -
-شهیاز اند ياریبس ادیو بن هیما دهدینشان م کهپژوهشنامه ادبیات داستانی » ینیدر آثار خالد حس رانیا

 دارد. یرانیدر فرهنگ و ادب ا شهیر سنده،ینو يها
 تیشخص یشناختجامعه لیتحل«در ) 1393(رضا یعلدیس ،ي؛ جعفررضای؛ اسلام، علنبیز ،ينوروز-

رمان  يهاتیشخص یشناختجامعه لیبا تحلاند کوشیده ؛متن پژوهی ادبی» بازدر رمان بادبادك
را در  یشناختعوامل جامعه ریو تأث یابیشهیمطرح شده را ر یباز، موضوعات اجتماعبادبادك

 .دننشان ده يپردازتیو شخص هاتیشخص يریگشکل
 مقالات زیر مطالعه شد: در آثار ادبی فارسیهاي دوگانه کاربرد تقابلهمچنین در بارة 

هاي دوگانه در رمان: روي بررسی تقابل). «1391شریفی ولدانی، غلامحسین و کلثوم میري اصل ( -
. این 129-150، سال چهارم، صص 2مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، ش». ماه خداوند را ببوس

ها، آن نوشته شده. این ویژگی باعث تقابل شخصیترمان بر اساس تقابل عشق و عقل و برتري عشق بر 
 ها و تصاویر در بطن رمان شده است.اندیشه

». کور صادق هدایتهاي دوگانه در بوفبررسی و تحلیل تقابل). «1394نیا عمران، آسیه (ذبیح -
اثر هاي دوگانه این دوفصلنامه تخصصی مطالعات داستانی، که به نظر نگارنده در ژرف ساخت تقابل
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خواهد از کثرت به وحدت وحدت نظر وجود دارد و همه پرسوناژها یک نفر هستند و راوي می
 برسد. 

 ضرورت و اهداف پژوهش .3-1
تواند فرصتی ایجاد هاي ساختارگرایی ادبی است، میترین روشهاي دوتایی که از اصلیبررسی تقابل

کند تا منتقد و مخاطب، هر دو با افکار پیچیده، نمادها و ساختارهاي پنهان داستان ارتباط برقرار کنند. 
از زوایاي مختلف قابل مشاهده  بازداستان بادبادك متنکه در هاي بنیادین تحلیل تقابلبررسی و 

مفهوم مرکزي ، به درونمایۀ اثرتوان شود و از این طریق میاین داستان میاست، باعث درك بهتري از 
کند آنچه را به صراحت قابل بیان اساسا نویسنده با این شیوه سعی می .اندیشه محوري مولف پی بردو 

 نیست، به صورتی غیرمستقیم با مخاطب خود در میان گذارد.
 روش پژوهش و چارچوب نظري. 1-4 

هاي متضاد به هاي دوگانه و جفتتقابل ساختارگرایی ادبی و مطالعه بر مبناي نظریه جستار پیش رو
هاي دوگانه بر اساس تقابل .استهانجام رسیدتحلیلی به  -با روش توصیفی ايکمک مطالعۀ کتابخانه

تضاد دو قطب استوار است؛خوبی در برابر بدي، زشتی در برابر زیبایی، پیري در برابر جوانی، شب 
در مقابل روز، گفتار در برابر نوشتار، حضور در برابر غیاب و ... و همواره یکی برتر از دیگري پنداشته 

این گفتمان دوگانه ریشه در باور فلسفی و جهانبینی بشر دارد؛  شده و حتی به مثابه نفی دیگري است.
نیرو در وجود بشر غالب  وجود انسان ترکیبی از دو نیروي نامتجانس خیر و شر است و همواره این دو

اي غلبه دارد و به گفته ها به شکل گستردهها و رمانشوند. این الگو در اساطیر در روایتو مغلوب می
. بر این اساس رمان )77: 1384(برتنس،  ها یکی از عملکردهاي بنیادین ذهن آدمی استبرتنس تقابل

هاي هاي دوگانه و جفتلبتقادریابیم چه اندازه از بادبادکباز از این منظر مورد بررسی قرار گرفت تا 
   .برخوردار استمتضاد 
 مبانی نظري .2
باز  1960هاي تحلیل است که اوج شکوفایی آن به دهۀ ساختارگرایی ادبی یکی از روش. 1-2

از  آید.هاي آن به شمار میترین روشهاي متضاد از اصلیها و جفتگردد و مطالعۀ تقابلمی
م) به 1890-1938هاي دوگانه را نیکلاي تروبسکوي(نظر تاریخی نخستین بار اصطلاح تقابل

شناس ساختگرا، فردینان هاي زبانطور رسمی در نظریه)؛ اما به398: 1378(احمدي، برد کار
دانست که تقابل اجزا ها میسوسور زبان را نظام تفاوت«م) ظهور کرد. 1857-1913دوسوسور(
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هاست که وقتی در اي از نشانهشود. به نظر او زبان مجموعهگیري آن میها باعث شکلهو نشان
 ). 88: 1382(سجودي، » کندگیرد، معنا پیدا میهاي دیگر قرار میتقابل با نشانه

استروس تحت تاثیر روابط متقابلی که سوسور در نظام زبانیِ خود طراحی کرده بود، کلود لوي
هاي متقابل و تدوین روابط ضروري در مطالعات اجتماعی رسید. او با تجزیۀ سویهاي براي به شیوه

کوشید معناي پنهان در بطن یک اسطوره را هاي اجتماعی و فرهنگی، بنديبازسازيِ بنیادین صورت
استروس همواره براي ساختار ذهن آدمی قائل به دو قطب متضاد و یافته و آن را شرح کند. لوي

: 1383گردد (اسکولز،می؛ تضادي که منجر به ایجاد تعارضی عمیق در مفاهیم بشري متقابل است
توان به ساختار تفکر آن جامعه پی هاي یک ملت، میبا بررسی ساختار قصه«). او معتقد است: 147

هاي یک ملت، تشکیل دهندة یک نظام هستند که هر قصه به طور برد. از نظر وي، مجموعه قصه
داند: بالا/پایین، این ها میاز این نظام است. وي این نظام را ماتریسی از تقابل جداگانه جزئی

 ). 55 - 56: 1371(اخوت، ». جهان/آن جهان، فرهنگ/طبیعت

توان در اکثر نظریات ساختارگرایان، به ویژه ساختارگرایان هاي دوگانه را میردپاي تقابل
هاي ترین مفهوم ساختارگرایی تقابلاساسی«گوید میشناس پیدا کرد تا جایی که رولان بارت روایت

 )15: 1370(بارت، » دوگانه است
دهد؛ چه در جوامع هاي دوگانه به نوعی هستۀ فکري بسیاري از اقوام و جوامع را تشکیل میتقابل

مبناي اندیشه و شناخت بر تقابل قائم است. شناخت آفرینندة جهان و «قدیمی و چه در جوامع جدید 
الوجود، الوجود، و ممکنهایی نظیر علت و معلول، واجبتأثیر تقابلهین اثبات مبدا وجود، تحتبرا

 ). 71: 1392لو، (نبی» حدوث و قدم و . . . است
ترین مضامین، تنازع و تعارض میان اهورامزدا و اهریمن است در اساطیر ایرانی نیز، یکی از مهم
ها ). این تقابل125: 1388یان اهمیت به سزایی دارد (رضوانیان، که در عقاید اوستایی و اساطیري ایران

گاه باورهاي اساطیري ایرانیان، شاهنامه، به عنوان تجلی توان در ادبیات کهن فارسی نیز یافت:را می
مبتنی بر تئوري اضداد و دوبنی بودن آفرینش است. این اثر حماسی، که ابعاد اساطیري عمیقی دارد، 

در هستی و نبرد بین این اضداد را که عبارت است از نبرد خیر و شر یا نور و ظلمت، به  تقابل اضداد
هاي او در ستیز هاي او با اهریمن و آفریدهتصویر کشیده است. در اساطیر ایرانی، اهورامزدا و آفریده

یمن حمایت هایی دارند که از اهورامزدا یا اهرو نبرد هستند و هر کدام در عالم مادي نیز آفریده
 ). 128: 1390زاده، کند (محرمی و ممیمی
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ذهن ما براي شناخت دنیاي پیرامون خود همه چیز را به دو دستۀ « دهداین پیشینه تاریخی نشان می
شناسد و آسمان را که طبیعت را با آسمان و زمین میکند؛ چنانخوب و بد، مثبت و منفی تقسیم می

کند و بالا را هاي دوگانۀ بالا و پایین تقسیم میمکان را به جهت دهد یا فضا وبر زمین برتري می
هاي پنهان زبان رانده داند. این قاعدة ساده در تحول ذهن و تطور فکر به لایهخوب و پایین را بد می

در گریز از هنجارهاي زبان تعمد دارد و بیان ادبی را خلق و هنرمند  شود و به ویژه وقتی نویسندهمی
(حیاتی،  »کندها در بیان هنرمندانه او معناي سخنش را تولید میهاي مختلفی از تقابلد، ساحتکنمی

1397 :87.(  
گونۀ  اینشود، قالب رمان است. هاي رایج امروز که گاه با الگوي تقابلی بازتولید مییکی از قالب

هاي عصر مدرن بورژوایی و جانشین حماسه ۀحماس«را  آنادبی پویا و زندة دنیاي مدرن که هگل 
الب و حاکم در غنوع « آن رالوکاچ نیز به تبعیت از هگل و  )364: 1377امد (پوینده، نمی» قهرمانی

ها که در آن جهان امروز با تمام خوبی است ايآینه، )8: 1375(لوکاچ،  داندمی »هنر مدرن بورژوایی
داند؛ به نظر وي هاي دوگانه میماده اولیه هر روایتی را تقابل گریما نیزشود. هایش منعکس میو بدي

گردد (اسکولز، هاي دوتایی باعث ایجاد موقعیت جدلی و بسط و گسترش طرح میهمنشینی تقابل
1383 :147 .( 

باز رمان بادبادك محور روایت درامریکایی است که -نویسندگان مشهور افغانی زخالد حسینی ا
 هاي دوگانه قرار داده است.تقابلرا بر مبناي 

 بحث و بررسی .3
 خالد حسینی و آثارش. 1-3

و باز بادبادكدر کابل به دنیا آمد. عمده شهرت وي به خاطر دو رمان  1965مارس 4خالدحسینی در 
ایالات  ، است. حسینی ساکن...» ها پیچیدو آوا در کوه«ها، رمان  و بعد از آن  هزار خورشید تابان

از پدر و مادري هراتی در شهر کابل  وينویسد. ست و آثار خود را به زبان انگلیسی میمریکاامتحده 
 پدر حسینیکه زمانیزاده شد. مادرش معلم فارسی و تاریخ در یک دبیرستان بزرگ در کابل بود. 

خانواده  او نیز به همراه ،به عنوان دیپلمات وزارت خارجه افغانستان به پاریس اعزام شد 1976در سال 
 (ویکی پدیا فارسی، گفتگو با خالد حسینی). آن دیار رهسپار شدبه 

پدر خالدحسینی از سفارت افغانستان برکنار  1980سال  بهبه دنبال کودتاي کمونیستی در افغانستان 
از ایالات متحده عزم تقاضاي پناهندگی سیاسی کردند با ایالات متحده از  اوشد. در نتیجه خانوادة 
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 ایالت کالیفرنیا، مهاجرت کرد خوزه دربه سن 1980اش در سال به همراه خانواده وي. یار کردندآن د
در رشتۀ  3دیگودر شهر سن 2درخواست پذیرش کرد و از مدرسۀ یوسی 1از دانشگاه سانتکارا و

به تحصیل در رشته پزشکی داخلی مشغول شد  1996ل شد. حسینی از سال یالتحصپزشکی فارغ
نیت نامیده شد و  سفیر حسن 4از طرف دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد 2006در سال  وي (همان).

رسانی به مردم دة ایجاد یک نهاد کمکیاز سوي این دفتر سفري به داخل افغانستان داشت. این سفر ا
دوستانه در انهاي انسبراي ارائۀ کمک 2007افغانستان را در ذهن وي پدید آورد. از این رو در سال 

 (همان). ایجاد کردافغانستان بنیاد خالدحسینی را 
كخلاصۀ رمان  .2-3 د دبا  بازبا

شود. امیر به گذشته آغاز می 5گرديبا عقبآمریکا در به روایت امیر(راوي)  2001رمان از دسامبر 
خان از پاکستان و درخواست او براي ملاقاتش، ناخواسته تمام خاطرات با تماس دوست پدرش رحیم

پسر  . اوپردازدها میشود و به عنوان راوي به روایت آنزنده می دیدگانشبرابر  در شهر کابل گذشته
 نشین شهر کابل به نام وزیرسمت اعیاناي در قیک تاجر فرش است که به همراه پدرش در خانه

هاست که به عنوان خدمتکار ها علی و فرزندش، حسن مدتکند. درخانۀ آناکبرخان زندگی می
 یکدیگر یهاي مذهبی و قومی تنها دوستان صمیمهستند. امیر و حسن با وجود تفاوت مشغول به کار

سواد رود و بیحسن که به مدرسه نمیبا امیر  روند.به سینما و گردش می ؛کنندباهم بازي می ؛هستند
هر کاري  اوکند و براي ها از امیر دفاع میخواند و حسن همیشه در مقابل دیگر بچهاست، شاهنامه می

ها بتواند محبت پدر را جلب کند. با پیروزي در مسابقۀ بادبادك تاامیر در پی آن است  دهد.انجام می
که حسن  ،شود. در پایان مسابقهرود و سرانجام پیروز میانی پیش میاو با کمک حسن تا مرحله پای

اي گرفتار آصف و دو بچۀ شرور خورده رفته است، در کوچهنفر شکست براي پیدا کردن بادبادك
مخفی شده و تنها از پشت دیوار به نظاره  ،ترس رسد؛ اما به خاطر بزدلی وشود. امیر سر میدیگر می

کند و آصف نیز به مقاومت می ،در برابر آصف که قصد گرفتن بادبادك را داردپردازد. حسن می
گراید. این اتفاق رابطۀ امیر و حسن رو به سردي میکند. پس از کمک دو دوستش به او تجاوز می

                                                 
1 Santacelara 
2 UC 
3 Sandiyago 
4 UNHCR 
5 flash back 
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از  امیردارد تا حدي که او را از حسن دور نگه می ،هاي درونی امیرعذاب وجدان و کشمکش
حسن با جوانمردي  .زنداي به حسن تهمت دزدي میکند. امیر با نقشهودداري میخ اورویارویی با 

کند. این کار او نیز احساس عذاب وجدان و شرمندگی امیر را بیشتر میپذیرد و گناه نکرده را می
حسن و علی هستند که دیگر حاضر به ماندن  باراین بخشد؛ اماپدر امیر برخلاف تصور او حسن را می

ها کند و آنآن خانه نیستند. مخالفت، خواهش و حتی گریۀ پدر امیر هم نظر علی را عوض نمیدر 
 روند.به بامیان می

به پاکستان و پس از چند ماه سکونت در ابتدا ، امیر و پدرش کندمیاشغال  راشوروي افغانستان  وقتی
ثریا، دختر ژنرال طاهري هموطن خود فروشان با کنند. امیر در بازار کهنهآنجا به آمریکا مهاجرت می

با رسم و رسوم افغانستانی صورت  شانازدواج ،شود و پس از مدتیآشنا و در اولین دیدار دلبستۀ او می
میرد. انتشار کند و پدرش بر اثر بیماري سرطان میگیرد. امیر نگارش اولین رمان خود را آغاز میمی

امل شوروي از افغانستان و مبارزه مجاهدین با دولت زمان است با خروج کاولین رمان امیر هم
خان پرده از رازي رود. رحیممی آنجاامیر به  ،خان از پاکستانتماس رحیمبا االله. نشاندة نجیبدست
چندماه قبل  واش در واقع برادر ناتنی نامشروع اوست دارد که حسن، دوست دوران کودکیبرمی

و تنها فرزندش، سهراب زنده است که امیر باید او را  اندرش کشتهبه همراه همساو را طالبان گروه 
 . امیرشودسرپرست، تحویل بی کودکان خیریۀاي پیدا کند و با خود به پاکستان بیاورد تا به موسسه

زده پذیرد و به افغانستان جنگزند؛ اما در آخر میاین کار سرباز می آورد و ازدر ابتدا بهانه می
خانۀ شهر، کند. آنان پس از مراجعه به یتیماین سفر همراهی میاي به نام فرید او را درنندهرود. رامی

 شوند که یکی از افراد طالبان سهراب را به قصد تجاوز از آنجا برده است. متوجه می
فهمد که او همان آصف است. آصف شرط د. امیر پس از گفتگو میدهنترتیب میقرار ملاقاتی با او 

گیرد اي تن به تن در میگذارد. مبارزهادي سهراب را تنها برد و پیروزي امیر در مبارزه با خود میآز
اي دارد. سهراب با پرتاب گلولهاین میان امیر در برابر ضربات مداوم جراحات فراوانی برمیو و در 

ر به همراه سهراب کند. امیگیر میسنگش به چشم چپ آصف او را کور و زمینقلاب به وسیلۀفلزي 
از  ،شوند. او در بیمارستانی در پاکستان بستري شدهسرعت دور میو با کمک فرید از مقر طالبان به

ها براي نگهداري خان از آند که مؤسسه و افرادي که رحیمشومیمتوجه یابد. امیر مرگ نجات می
گیرد که سهراب را به فرزندي ، اصلاً وجود خارجی ندارند. در نهایت تصمیم میاندبرده سهراب نام
 با خود به امریکا ببرد.  قبول کند و
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ك بازها در رمان تقابل بررسی .3-3 د دبا  با

دار است هاي دوگانه در ساختار قومی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان عمیق و ریشهتقابل
داستان را بر اساس این ویژگی قرار داده است. مبنا و محور  ،فلسفۀ ساختاري و نویسنده با درك این

-هاي دوگانه بر فضاي داستان سبب اعمال و افکار متناقض اشخاص داستان شده؛ بهحاکمیت تقابل

 هاي متضاد شکل گرفته است. از سوي دیگر حوادثکه محوریت داستان بر افکار و اندیشهطوري
 و داده است روي شرق (افغانستان) و غرب (آمریکا) متفاوت کاملاً مکانی موقعیت دو در رمان

براین اساس  .توصیف آن پرداخته است به مکان این دو اجتماعی و فرهنگی عناصر نویسنده با تقابل
 ماتریسی از را رمان این توانمی که افکنده سایه رمان ساختار و محتوا بر مایه تناقض و تقابل چنانبن

ها را به دو دستۀ آشکار و پنهان تقسیم کنیم و بر این ایم تقابلدر این مقاله کوشیدهت. دانس هاتقابل
 مبنا به بررسی آن بپردازیم:

 آشکار هاي تقابل  1-3-3
تقابل مذهبی،   –هاي قومی مانند تقابل ؛ها در بستر جامعه آشکار و قابل لمس هستندبرخی تقابل

جامعه  ساختارکه مبنا و  یو زمان یمکان يهاتیتقابل موقع،  هاشهیاند تقابلی، در طبقات اجتماع
 :نمود دارداجتماع هاي آشکار لایه افغانستان بر اساس آن شکل گرفته است و در 

 مذهبی-قومی هايتقابل 1-1-3-3
ها و آداب و رسوم پیچیده طوایف متعدد با خرده فرهنگو  از اقوام مرکبافغانستان کشوري 

منازعات درونی  هاي برونی و بروز اختلافات وورزيهمین امر درگذر زمان بسترساز طمع است و
حقوق انسانی  ةاست، نگاه گذرا به تاریخ افغانستان نمایانگر جنایات، حوادث تلخ و نقض گسترد شده

اصالت قومی و مذهبی در راستاي  مستضعف و ناتوان با پندار گروهعلیه  غالبسوي قوم  است که از
 اسلامی و اسناد حقوق بشر معاصر انجام یافته است.  موازینپاکسازي یک قوم برخلاف 

ترین قوم افغانستان هستند که در نواحی شرق و جنوب ترین و مهم(از نظر سیاسی) بزرگ هاپشتون 
حنفی مذهب هستند و معمولاً خود را به قوم  وداران بزرگ افغانستان زمین ؛ آنان ازاندشرقی ساکن

زبان و ). دومین قوم بزرگ افغانستان، قوم فارسی1374: 287بشیریه،( کننداسرائیل منتسب میبنی
اند و شهرهاي بلخ، هرات، نیمروز و بدخشان تاجرپیشۀ تاجیک است، بیشتر در غرب افغانستان پراکنده

هاي غرب، شیعه هستند. پس از سقوط ، حنفی و تاجیکهاي شمالها است. تاجیکمحل سکونت آن
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الدین برهان«و میان  گیردمیها بالا ها و پشتونرژیم مارکسیستی افغانستان کشمکش میان تاجیک
که پشتون است، رقابت سیاسی » یارگلبدین حکمت«که تاجیک هستند و » احمدشاه مسعود«و » ربانی

ند. اترکیبی از نژاد سفید و زردها هستند که ايافغانستان هزاره ة. سومین قوم عمدبد (همان)یامیشدت 
ند و همواره از اقوام تحت سلطه و نکو به زبان فارسی صحبت می اندآنان در مرکز افغانستان ساکن

اند و در تمام سطح کشور زبانترك ؛چهارمین قوم هستند هاازبک. نداهها بودپشتون ةبه نوعی برد
 .)288(همان:  نداهو از نظر سیاسی قوم متنفذي نبود اندپراکنده

ها اشاره دارد؛ اما ها و هزارهخالد حسینی در اثر خود بیشتر به دو قوم غالب افغانستان یعنی پشتون 
خان و خود امیر برد. آصف، پدر امیر، رحیمها نام میها و ازبکبه طور ضمنی نیز از تاجیک

گرایی و تعصب ها و میزان تعصب آنان در داستان، ظلماند که تفاوت دیدگاهپشتون نمایندگان قوم
این داستان  در علی حسن و پدرش است.تاجیک کند. مادر امیر از قوم این قوم را نفی میمطلق 

 .هستند نمایندگان قوم هزاره
هاي قابلگوید واحدهاي درون یک نظام به صورت جفت جفت یا متبر اساس نظر دریدا که می 

شود؛ گیرند و همواره به یک جز از این تقابل ارزش فرهنگی بیشتري داده میدوتایی کنار هم قرار می
افغانستان  ۀجامعاین ویژگی در )، 82: 1394شود و دیگري منفی (کلیگز، یک جز مثبت تلقی می

درآنجا، گروهی خود را برتر  مذهبی-قومی هايها و تنشتقابلکاملا مشهود است؛ ضمن برجستگی 
دو  این رمان کشمکش میان هاي اصلی در فضايیکی از تقابل داند. بر همین اساساز دیگري می

به ترتیب در اکثریت و اقلیت قرار دارند و محور که با مذهب سنی و شیعه است  پشتون و هزارهنژاد 
در که اندیشۀ برتري نژادي و قومی رها به زنند. نویسنده با تعمد باها را در رمان رقم میاصلی جدال

کند؛ گویی ، اشاره میهاي بسیار کهن و رایج استاز اندیشههاي اجتماعی و سیاسی، تاریخ اندیشه
 : نقد او درخصوص همین تعصبات قومی و مذهبی است

کردم.  و تاریخی مادرم را پیداهاي قدیمی یکی از کتاب ...یک روز توي اتاق مطالعۀ بابا  ...«
جات اختصاص داده شده، اینکه دیدم یک فصل کامل به تاریخ هزارهایرانی بود.... ازاش نویسنده

ها را به ستوه ها ظلم و ستم کردند و آنايها به هزارهتعجب کردم. آنجا خواندم قوم من، پشتون
ها با اما پشتون ؛یام کنندها قها در قرن نوزدهم کوشیدند علیه پشتوناياند. نوشته بود هزارهآورده

ها را از ها را قلع و قمع کردند، آنايها را سرکوب کردند. قوم من هزارهناشدنی آنخشونتی توصیف
 ).13: 1384(حسینی، » هایشان را به آتش کشیدند و زنانشان را فروختندسرزمینشان بیرون راندند، خانه
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 طالبان رنگ و بوي ملی ببخشد: به دستیعیان را کند آزار شتلاش می داستان راويدر جایی دیگر 
... ولی اگر نمایش ! برادر من ؛ترین نمایش است:] اجراي عدالت در ملاء عام باشکوهمرد طالبانی«[

... شهر را گذاشتیم براي  ،  همین بود1998 بودي. اوتخواستی باید در مزار همراه من میواقعی می
شان ه رفتیم و مردها و پسرها را صدا زدیم. همانجا جلوي چشم خانواده... خانه به خان دانیها، میسگ

  ).274(همان: » گذاشتیم یادشان باشد کی هستند و مال کجا هستند با تیر زدیمشان. گذاشتیم ببینند.
به عنوان نماینده یک پشتون  انی در جلوي امیر ظاهر شده است،طالبمرد  که اکنون در کسوت آصف

ها در مزار شریف اعتراف ايمتعصب در تأیید افکار نژادپرستانه خود با غرور و افتخار به قتل عام هزاره
این اندازه توصیف نویسنده در ). 311(همان: خواندکند و آن را اجراي مطلق دستورهاي الهی میمی

یکی از دو قطب تقابل، گونۀ «گوید: ت که میمذهبی یادآور این سخن دریدا اسبرتري نژادي و 
» افتادة دیگري است؛ زشتی به معناي از شکل افتادگی چیز زیباست و بدي به معناي سقوط نیکی است

دهد چه اندازه زشتی، خشونت و بدي خواهد نشان مولف با این توصیفات می). 384: 1378(احمدي، 
 را به ورطۀ سقوط کشانده است.  در جامعه افغانستان، زیبایی، عطوفت و نیکی

 البتهجستجو کند.  و مذهبی هاي نژاديهاي طبقاتی را در تفاوتریشۀ تفاوت کندحسینی سعی می 
اي را در هاي سیاسی عمدهنفَسْ تصور نابرابري نژادي و برتري یکی بر دیگري عواقب و کشمکش

و تعارضات مذهبی به وضوح مشاهده هاي قومی نیز تفاوت این رمانکه در پی داشته است؛ چنان
چنانکه اسکولز  ؛زندبه تنش و اختلاف دامن می ،نشیندوقتی این تعرضات در کنار هم میو  شودمی
هاي دوتایی باعث ایجاد موقعیت جدلی و بسط و گسترش طرح نشینی تقابلارتباط و هم«گوید: می
اندازه تقابل و فاصله را به نژاد و مذهب مرتبط نویسنده همه جا این  ).147: 1383(اسکولز، » شودمی
اي بودن دوست خود را تنها به سبب هزاره ، حسنهمبازي وفادار و همیشگی خود» امیر«؛ مثلاً داندمی

 : داندمی خودهمبازي  فقطپندارد و او را نمی
پشتون بودم و او  ]امیر[غلبه بر تاریخ کار آسانی نیست، بر مذهب هم همین طور. در نهایت من «
این وضع را عوض کند، هیچ توانست اي؛ من سنی بودم و او شیعه و هیچ چیز نمیهزاره ]حسن[

 ). 30(همان: » چیز!

رد و در توجیه گناهکار دانستن خود در تجاوز آصف به حسن او را اآزاو حتی گاهی حسن را می
جویی، آزاري آصف، کینهو مردم داند. وحشیگريتنها یک قربانی براي رسیدن به مقاصدش می

دشمنی و تجاوز او به حسن و سهراب همسو با باورهاي نژادپرستانه، باطن سیاه و تاریک اوست که 
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این رمان است دیگر شخصیت پشتون » خانرحیم«با بعد اجتماعی شخصیت او کاملاً همخوانی دارد. 
ماند. اش باز میاي مورد علاقها دختر هزارهاش از ازدواج بکه به دلیل تعصبات نژادپرستانۀ خانواده

تواند حسن را به عنوان پسر واقعی خود نیز به دلیل عرف حاکم و تفکر رایج برجامعه نمی» پدر امیر«
مادر یک از علاوه بر نامشروع بودن،  حسنکند و با او چنان رفتار کند که با امیر؛ چراکه  قبول

 .شودمیاین دست مشاهده ب موارد بسیاري از این کتا سرتاسراي است. در هزاره
 طبقات اجتماعیتقابل در  2-1-3-3

به و شکاف دو طبقۀ اجتماعی به خوبی در این رمان  ویژگی بارز جامعه افغانستان یعنی تقابل
برند و قدرتمند هستند؛ اما اي با موقعیت اجتماعی بالا در رفاه بسر میطبقهاست.  شده تصویر کشیده

گذران زندگی در فقر و فاقه  هاي قدیمیبا سنت مردمیها؛ در مقابل نابکار یعنی پشتون ظالم و
بر اساس نظر دریدا  .پذیر یعنی قوم هزارهستمو روحیه تسلیم و سرسپردگی دارند؛ مظلوم و  کنندمی

ین تقابل هاي دوگانه وجود دارد، بین سلسله مراتب مرکز یک متن و حاشیۀ آن ادر هر متنی که تقابل
گیرند؛ اما در برقرار است. در بعضی از متون عناصري چون خوبی و راستی و... در مرکز قرار می

باز خوبی، صداقت، در بادبادك). 170: 1378گیرند (مقدادي، بعضی از متون در حاشیه قرار می
ظلم وجور  مهربانی و وفاداري که خصیصۀ قوم هزاره است، در حاشیه قرار گرفته و بدي، خشونت،

  که خصیصۀ قوم پشتون است، چیره و غالب شده است. 
موجب بسط و گسترش ، قشر جامعه این دوزندگی  توصیف مستقیم و غیرمستقیم ازبا  خالدحسینی

در دو طبقۀ حاکم و افغانستان را  ۀجامععدالتی ظلم و بیتصویري آشکار از داستان شده است تا 
(پدر  رابطۀ امیر و حسن و در سطح بالاتر، رابطۀ آقا صاحب. به طور مثال دهد ارائهبه خواننده محکوم 

-در بخشی از رمان میدارد. ل دو طبقۀ متفاوت اجتماعی پرده برمیباقاز ت (پدر حسن) و علی امیر)

اي سواد بار آمده بود. این سرنوشت از همان لحظهها بیايحسن هم مثل علی و بیشتر هزاره«گوید: 
(همان: » یا آمده بود، برایش رقم خورده بود ... تازه یک نوکر را چه به خواندن و نوشتن؟!که به دن

نویسنده اختلاف فاحش طبقاتی را در محرومیت اقلیت جامعه از نیازهاي ضروري چون ). 34
او در کلام معروف حسن خطاب به  تکیه طلبانۀ امیر،بیند. در مقابل این تفکر جاهسوادآموزي می

دارد. این سرسپردگی سرسپردگی مطلق حسن نشان از » جانم هزار بار فدایت«سر این اثر که سرتا
گیرد: زمانی که حسن با ناشی از اختلاف طبقاتی در جامعه افغانستان است که در باور امیر قوت می

امیر » آقا؛ لطفا از اینجا بروید«گوید ایستد و به او میتیر و کمانش براي دفاع از امیر مقابل آصف می
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نوکري انگار توي  -اي تعجب کردم. این حس ارباب او را آقا خطاب کرد و من لحظه«گوید: می
). این تقابل ساختاري که نویسنده از زبان راوي بدان تاکید دارد، 49(ص» خون این جماعت است

ه تقابل دو نهاد دهد کنشان میکوشد ریشه در اختلاف طبقاتی رایج در اجتماع افغانستان دارد و می
رسد ریشۀ این تقابل به جدال به نظر می است؛دار و ریشه کاملاً نهفته در جامعه طبقاتی ارباب و رعیت

گفته شکل گرفته است؛ چراکه به  انسان ذهن که از آغاز هستی درگردد و کشمکش خیر و شر برمی
گیري و شکل)، 77: 1384ها است (برتنس، یکی از عملکردهاي بنیادین ذهن آدمی خلق تقابل برتنس

؛ همان نظام ارباب و رعیتی ر همین مبنا به دو طبقۀ قدرتمند و ضعیف تقسیم شده استها بحکومت
که پذیرفته است، هرچه  دهدرا نشان می رعیتی کندد. مولف سعی میشکنقد میبه که حسینی آن را 

و اربابی که قدرت دارد و در  دارد از آن ارباب است و او باید به ارباب اعتماد کند و سرسپرده باشد
هستند، و رعیت علی، حسن و سهراب که هزاره . مقابل زورگویی او عصیان و مقابله معنایی ندارد

هرگونه تحقیر، توهین، ستم، رنج و شان نسبت به اتفاقات یک قسم است؛ در مقابل رفتار و واکنش
و همه حق اند آمدهکنند و هیچ اعتراضی ندارند. گویا نوکر به دنیا تجاوز و ظلم فقط سکوت می

کنند که میو نافرمانی برخورد کنند. حسن و سهراب تنها زمانی ایستادگی آنان گونه با دارند این
پردة این قبیل توصیفات صریح و بی  ).287و  47بخواهند از اربابشان (امیر) دفاع کنند (همان: 

نویسنده حاکی از تضاد و اختلاف طبقاتی فاحشی است که جامعۀ افغان گریبانگیر آن است و نویسنده 
 پیشه را به نقد بکشد. رعیتجامعه افغانی  اقلیت روحیه تسلیمبا بیان آن سعی دارد این 

 هااندیشه تقابل  3-1-3-3
چه در جوامع  دهد؛یم لیاز اقوام و جوامع را تشک ياریبس يفکر ۀهست یدوگانه به نوع يهاتقابل 

بن مایۀ ). 71: 1392 لو،ی(نب و شناخت بر تقابل قائم است شهیاند يمبنا دیو چه در جوامع جد یمیقد
فاشیستی اندیشۀ یکسونگر و  :استتقابل دو اندیشۀ کاملاً متفاوت نیز  بازداستان بادبادكمحوري 

نگر و بسیار خودمحور رحم، قشريطلب، بیکه فرصت -نمایندة تفکر طالبانی -چشمآصف یک
راه اوست. بنابراین به خیال  تنهاپندارد راه نجات و رستگاري و رسیدن به حقیقت به غلط می ؛است

دهد از هر می این مسیر به خود حق تربیت و به راه درست راهنمایی کند و درخواهد همه را خود می
 ابزاري (حتی زور و تجاوز) براي رسیدن به مقصودش استفاده کند.

طلب و آزاداندیشی قرار دارد که به سایر طلبانه، اندیشۀ آشتیاین اندیشۀ فاشیستی جنگدر برابر  
دادن اندیشۀ کوشد با تحقیر و بد نشاندهد و نویسنده میها و عقاید اجازة بروز و ظهور میایده
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علمی و  -هاي فلسفی دریدا اعتقاد دارد اندیشه دفاع کند. دومیغیرمستقیم از ، به شیوة نخست
چرخند که همیشه یکی هاي دوگانه میزیربنایی در زندانی دوقطبی قرار دارد و بر اساس محور تقابل

این ویژگی دوقطبی دقیقا در اندیشۀ جنگ  ).170: 1378بر دیگري برتري داشته است (مقدادي، 
آصف که نمایندة اندیشۀ  ها غالب و برتر است.طلب هزارهها در مقابل اندیشۀ آشتیطلب پشتون

)؛ به هیتلر 43: 1384نخست است، از پدري افغان (پشتون) و مادري آلمانی زاده شده است (حسینی، 
را به او » زندگی نامۀ هیتلر«) کتاب 1976گی امیر(علاقۀ بسیار دارد و حتی در جشن تولد سیزده سال

به نام جمهوري  1973). از نظر سیاسی طرفدار داودخان است که در سال 103دهد (همان: هدیه می
کودتا کرد و حکومت چهل سالۀ ظاهرشاه را سرنگون کرد و بعد دیکتاتوري خشنی را بر افغانستان 

ها را از بین ببرد: خواهد داودخان مثل هیتلر باشد و هزارهد. میزنحاکم کرد و او را به هیتلر پیوند می
اش را نداشت. یعنی افغانستان را از خواهم کاري را بکند که شاه عرضهاز رئیس جمهور می«

 ). 45(همان: » هاي کثیف پاك کندهزاره
. به )47(همان:  شودآصف در طول داستان چندبار از طرف حسن به یک چشم شدن تهدید می 

حزبی که تفکر و کنش او به تفکر چپ؛ چراکندتوصیف میچشمی عبارتی نویسنده آصف را یک
ها هستند، مانند آصف خان، آقاصاحب و امیر نماینده اندیشۀ قوم پشتون؛ اگرچه رحیمنزدیک است

افرادي چون در بیان اندیشه تندرو و یکسونگر نیستند و قدري تسامح و تساهل دارند؛ به همین دلیل 
که مثلا آقاصاحب اگرچه حسن را به طوريگیرند؛ بهعلی و حسن در سایۀ حمایت آنان قرار می

شکري حسن به عنوان هدیۀ پذیرد، همواره به او توجه دارد؛ عمل جراحی لب عنوان پسر خود نمی
وقتی آصف از  ). الطاف این خانواده به قدري است که54هاست (همان:اي از این حمایتتولد نمونه

جمهوري یعنی «گوید: زند، حسن توي گوش امیر میرفتن ظاهرشاه و جمهوري داودخان حرف می
خواهد ). به این معنی که نمی43(همان: » چی؟ ... جمهوري یعنی اینکه من و بابام باید از اینجا برویم؟

 پناهگاه امن خود را در خانۀ آنها از دست بدهد.
هاي فکري و تسامح عقیدتی موجود در کوشد با اشارة ضمنی به آزاديمینویسنده از سوي دیگر  

را مورد بپردازد و آن اندیشی طالبانی حاکم بر افغانستان نگري و مطلقیکسو به تقابل جامعۀ غربی
شود به این نکته اشاره که در امریکا ساکن میبه همین دلیل با تغییر نگرش امیر زمانی انتقاد قرار دهد.

کند؛ هاي مکانی مختلف تحت تأثیر محیط اجتماعی تغییر میکه نگرش راوي در موقعیت کندمی
در توجیه تقابل فکري، عقیدتی و اجتماعی کند، امیر آن گاه که خاطرات کودکی خود را مرور می
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من هم هرگز حسن را دوست خود «را دوست داشته باشد:  اوتوانسته کند که نمیاعتراف میبا حسن 
طور مذهب، در نهایت من پشتون بودم و او هزاره، دانستم... چون غلبه بر تاریخ آسان نیست، همیننمی

در موقعیت  با قرار گرفتن تحت تأثیر شرایط فکري جدیدش ؛ اما)30(همان: » من سنی بودم و او شیعه
کند: اهمیت میبی ها رااین مرزبنديکند که همۀ اشاره می به مسأله مهمی ،(آمریکا) متفاوتمکانی 

هایی بودیم که باهم روي زمین لغزیدیم و راه رفتیم و هیچ تاریخ، قومیت، جامعه یا مذهب ما بچه«... 
 ).30(همان: » توانست آن را تغییر دهدنمی

  و زمانی هاي مکانیموقعیتتقابل  4-1-3-3
که تجربه  نویسندهدهد. ماجراهاي رمان در دو موقعیت مکانی آمریکا و افغانستان روي می بیشتر 

هاي این دو موقعیت مکانی را با نمادها و نشانهکند تلاش می ،زندگی در افغانستان و امریکا را دارد
فصل زمستان  دو .دگیرمی بهرهمحوري رمان اي از هم جدا کند. بدین منظور از همان نظام تقابلویژه

که  یابداي که خواننده درمیکند؛ به گونههاي زمانی اصلی انتخاب میو تابستان را به عنوان موقعیت
راوي آرامش موجود یک روز تابستانی در پارك گلدن گیت در رمان دو فصل بیشتر وجود ندارد. 

دهد. ماجراي می قرار کابل 1975شهر سانفرانسیسکو را که اکنون شهر او بود، مقابل زمستان سخت 
در حوادث اغلب  کند.همراه است و بدین سبب همواره احساس گناه می اواین زمستان همیشه با 

و حوادث  ، سرديدهد و همواره با ناآرامی، خشونتموقعیت مکانی افغانستان در زمستان روي می
و آزادي صلح  ،و با آرامش موقعیت مکانی آمریکا بیشتر در تابستان در ماجراهااما  تلخ توأم است.

، علی و حسن را نیز با خود به شکند کاش پدراي که امیر آرزو میهمراه است. به گونه اندیشه
» ستیدهد هزاره ککه هیچ کس اهمیت نمی«د نهم در کشوري به سر ببر آنهاآورد تا آمریکا می

 .)226(همان: 
فرنیا و فضاي کابل در این داستان نمود هاي مولف از امکانات و فضاي شهري کالیتصویرسازي 

دید و آن را و، ساب و پورشه که در امریکا زیاد میامهاي بی) نمونۀ آن ماشین154بسیاري دارد (ص
، دیگرایی مقایسه در) 155کرد (صبا ولگاي روسی، اُپل قدیمی و پیکان ایرانی در کابل مقایسه می

)؛ یعنی 140(همان: » شکريسرزمینی پر از ارواح لب«: ستدانکابل یا افغانستان را سرزمین ارواح می
مانده و واپسگرا اي است که به اجبار عقبزدهافغانستان براي او همان حسن هزارة معصوم جنگ

ها و شهرهایش... براي او عظمتی دارد؛ اتوبانکه آمریکا  ). حال آن30است (همان: داشته شدهنگه
) که از کنار همه چیز به 140(همان:  دانداعتنا به گذشته میو بی را رودي خروشان)؛ آن 155(ص
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گذارد. بعد سر می همچون واقعیت زندگی که خود جریان دارد و همه چیز را پشت ؛گذردآسانی می
). جایی دیگر 177(همان: » زندگی ادامه داشت و بابا را پشت سر گذاشته بود«گوید: از مرگ پدر می

زندگی قطار است، «شود که روي آن نوشته شده است: با تابلویی مواجه می در مطب دکتر روزن
با تجربه  که نویسندهتوان دریافت به آسانی میبا این قبیل توصیفات ). 187(همان: » سوار شوید

گرایی جریان زندگی در افغانستان را با شتاب و یستایی و گذشتها زندگی در این دو کشور
 .است مقایسه کردهآمریکا گرایی آن در آینده

از سوي دیگر نویسنده به تقابل مکانی در کشور افغانستان که ناشی از اختلاف طبقاتی آن است،  
 :ترین خانه در سراسر کابلنیز اشاره دارد: معماري خانه پدري امیر به عنوان قشنگ

مرمرین ... دیوارها با هاي رز بود؛ خانه درندشتی با کف ورودي عریضی که در دو سویش بوته« 
 » هاي زربافت کلکته ... یک چلچراغ کریستال آویزان از سقف گنبدي...کوبلن

  :در مقایسه با کلبۀ گلی مستخدمشان علی و حسن
آلونکی گلی و محقر و ساده ... کلبه خالی، تمیز با یک جفت چراغ گردسوز نیمه روشن ... «

 ). 10-8(ص» اکبر روي آن منجوق دوزي شده بود دیوارهاي لخت با یک کوبلن که کلمه االله

توصیفاتی اینگونه بیانگر نگاه منتقد مولف به شکاف طبقاتی موجود در کشور افغانستان بین دو قوم 
 اعتنا از مقابل آن گذر کند. تواند بیپشتون و هزاره است که نمی

  پنهانهاي تقابل  2-3-3
هاي پنهانی از جمله و مکانی ، تقابل ، اجتماعیتقابل نژادي، مذهبی کنار در بازبادبادكدررمان  

وجود آن بروز و ظهور علت وجود دارد که  نیز ها و تزلزل درونی اشخاص داستانشخصیت تضاد
 :است در جامعهآشکار  ملموس و هايتقابل همین

 هاي داستانتقابل در میان شخصیت 1-2-3-3
نزدیک بودن فیزیکی از لحاظ ذهنی سالها از هم دوراند. این در این داستان اشخاص در عین 

اجتماعی هاي نژادي، مذهبی و هاي داستان بیانگر تأثیر تقابلهاي دوگانه در شخصیتدوري و تقابل
-گونه میهاي دوتایی در داستان به اشخاص شکل و شمایل شخصیتتقابل«به عقیده گریما است. 

ها ها فردیت هم داده شود، این تقابلشود؛ اگر به این ویژگیتبدیل میکه به ویژگی دهد؛ به طوري
اساس هریک از کارکترهاي اصلی و فرعی ؛ براین )147: 1383(اسکولز، » شوندبه شخصیت بدل می

آقاصاحب و  امیراند. این داستان در تقابل با دیگري به صورت شخصیتی خاص و متفاوت شکل گرفته
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؛ سوفیا (مادر امیر)، در تقابل با صنوبر (مادر حسن). آصف هم در تقابل با لیع و حسنبا  در مقابل
ها را در اگر بخواهیم بر اساس نظریۀ کلود برمون که شخصیتکند. امیر و حسن ایفاي نقش می

کند که اولی نقش فاعلی و دومی نقش پذیر تقسیم میگر و کنشساختار تقابلی به دو دستۀ کنش
توان در دستۀ امیر، آقاصاحب، آصف، رحمان و ثریا را می)، 88: 1379دروف،مفعولی دارد (تو

پذیر و منفعل گر و فاعل قرار داد؛ در مقابل، حسن، علی، صنوبر و سهراب را در ردة کنشکنش
اند و نویسنده سعی در واقع رویارویی دو اندیشه و دو باور است که مقابل هم قرار گرفته پذیرفت.

مستقیم از نژادپرستانۀ حاکم در جامعۀ افغانستان را نشان دهد و غیرکند با برجسته کردن آن افکار می
 آن انتقاد کند. 

کشد و شخصیت غالب گاه نویسنده این تقابل را در ظاهر فیزیکی اشخاص داستان به تصویر می
 کند: اینگونه توصیف میو مغلوب را 

را داده بود، چه لقب با مسمایی، پدرم مردي قوي بنیه، نمونۀ » طوفان آقا«خان به او لقب بابا که رحیم«
هایی که ظاهرا قدرتش را داشت که درخت بیدي را سانتی و دست 185یک پشتون بلندبالا با قامت 

 )17(همان: » از ریشه دربیاورد

انداخته بود و فقط فلج، پاي راستش را خشکانده بود و از ریخت « که است اما شخصیت مقابل او علی
بود که عضلۀ ضعیفی به نازکی کاغذ داشت ... موقع راه رفتن پاي  پوست زرد و بیمار به استخوان مانده

که تمام بدنش به شکل ناجوري به طرف راست طوريکشید؛ بهاش را به شکل کمان روي زمین میلاغرمردنی
د و لنگیدنش را مسخره می کردند و بعضی صدایش افتادنها توي خیابان دنبالش راه میشد ... بچهکج می

 ).12(همان: »... » لولو خورخوره«زدند می
دهد و در ها پدر امیر را نماینده قوم پشتون قوي و برتر نشان مینویسنده با نمونۀ این تصویرسازي 

نمایی کند تا قدرتمقابل علی، پدرخواندة حسن را نماینده قوم هزارة ضعیف و فروتر معرفی می
هم دست » دماغ پخ لب شکري«ها را بر قوم هزاره حتی در فیزیک بدنی نشان دهد. حسن پشتون

 شد.کمی از علی نداشت و همواره در مقابل قیافۀ متناسب امیر قضاوت می
ها داند با هزارهدهد هرکاري که لازم میست که به خود حق مییی اهاپشتونآن آصف یکی از 

 بکند:
وطنان تو، آداب و رسوم و زبان تو! افغانستان مثل : مثل غرور همابروهاي آصف گره خورد... « 

 ).282: 1388(حسینی،  »ها را بیرون بریزدعمارت قشنگی است پر از زباله و یکی باید این زباله
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در مقابل رفتار و طرز فکر آصف، امیر است که اگرچه او هم پشتون است و مذهبی مشترك با  
ها بیزار نیست؛ حسن تنها جو نیست؛ به اندازة او از هزارهرحم و ستیزهارد، اما به اندازة او بیآصف د

ها از دوست اوست که همواره با اوست و اتفاقا این امیر است که از آصف بیزار است و بیشتر وقت
 شود. یکند، مخفی مترسد و همواره زیر سایۀ حمایت حسن که  مقابل آصف ایستادگی میاو می

اي داستان هستند که هاي هزارههاي پایانی سهراب، از شخصیتعلی، حسن و صنوبر و در فصل
به خودش حق  ،. آقاصاحب، پدر امیر که یک پشتون استاندشدهاز حقوق انسانی خود محروم 

اي خود تجاوز کند، فرزند نامشروعش را نپذیرد و از نوکر دهد که به صنوبر، خدمتکار هزارهمی
به عنوان ابزار براي حفظ آبرویش در بین  دار نقش پدر حسن شود وبخواهد عهده هزارة خود، علی

ها را از هزاره کند، چون او یک پشتون است و حق سوءاستفادة جنسی و شخصیتی ایفاي نقشجامعه 
 طبق وفادار. ي سرسپرده ود؛ چون که او هزاره است و نوکرپذیررا می درخواست اودارد و علی نیز 

ها داند و گزارهان تودوروف که کوچکترین واحد روایی در دستور زبان روایت را گزاره میتنظر تزو
آیند از هاي روایی میگزاره هایی که در این. صفتکندرا به سه نوع اسم و فعل و صفت تقسیم می

بر این ). 88: 1379( تودوروف، اندهاي دوگانه شادي/ اندوه و نیکی /بدي و ... شکل گرفتهتقابل
هاي دوگانه روایی از تقابلهاي علی، حسن و سهراب به طور غیرمستقیم در گزارهاساس شخصیت 

شکل در مقابل ظلم  گیو سرسپرددر مقابل خیانت  ي، وفادارزبونی مقابلدر  تشجاعصفاتی چون 
 پذیر دارند.اند و از دیدگاه تودوروف شخصیتی کنشگرفته

و در مقابل امیر تسلیم  ، شجاعذات، مهرباندر مقابل امیر، حسن قرار دارد؛ حسن همواره خوش  
 با او دارد:  و متناقض محض است. اما امیر دایم رفتاري متفاوت

چشم اش به سگ یککردم با تیر و کمان جناغیها، حسن را راضی میها بالاي آن درختبعضی وقت«
خواست این کار را بکند؛ اما اگر من همسایه که از نژاد آلمانی بود، گردو بزنیم. حسن اصلا دلش نمی

-انداخت. حسن هیچوقت در هیچ موردي رویم را زمین نمیکردم...، رویم را زمین نمیازو خواهش می

گفت که قضیۀ گردو زدن به سگ همسایه داد. هیچ وقت [به پدرش] نمیت مرا لو نمیانداخت... هیچوق
حسن موقع به دنیا آمدن هم ذات خودش را نشان داد. او قادر نبود کسی ). «7(همان: » زیر سر من است

که قبل از افتتاح پرورشگاه خوب یادم هست «). اما در مقابل امیر بدذات بود: 15(همان: » را اذیت کند
خواستم بابا فقط مال بابا به من گفت بروم حسن را صدا کنم. اما من دروغکی گفتم حسن کار دارد. می

 ) 18(همان: » خودم باشد
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(همان: )،  پذیردگناه نکرده را می کهجوانمردي حسن  وتهمت دزدي به حسن  درامیر ۀ نقشیا 
 گر دارد.شخصیتی کنشو از دیدگاه تودوروف  هاي امیر استاي از بدذاتینمونه

خان بازگو تقابل بزدلی امیر در مقابل شجاعت حسن: چیزي که نویسنده از زبان پدر امیر به رحیم
 کند و از بابت آن نگران است: می
بینم [امیر] توي خیابان دارد با پسرهاي همسایه کنم و میها از همین پنجره بیرون را نگاه میگاهی وقت«

اصلا از خودش  ...زنند دهند و کتکش میگویند؛... هلش میبینم چطور بهش زور میکند. میبازي می
 ). 28(همان: » امهاي خودم دیدهراند. با چشمآید وسط و آنها را پس میکند... حسن میدفاع نمی

 کند: در جایی دیگري نویسنده به زیبایی تقابل بین امیر و حسن را از زبان راوي بیان می
حسن و سهراب نگاه کردم من آن نیمۀ با نام و نشان بودم؛ نیمۀ مشروع، اجتماع پسند، تجسم  به عکس«

اي که وجه ناب نام و نشان، نیمهخبر گناه بابا؛ به حسن نگاه کردم... نیمۀ دیگر بابا، نیمۀ محروم و بیبی
دانسته او را پسر واقعی خودش میاي که شاید بابا در نهان خانۀ قلبش و شریف بابا را به ارث برده بود. نیمه

  .)404است (ص

حسن اینطوري بود لعنتی آنقدر «کند: و گاه تقابل بین امیر و حسن را ساده و با صراحت بیان می
هایی از ). اینها نمونه67(ص» کرد ریاکار استغل و غش بود که پیش او آدم همیشه حس میبی

ن است که نویسنده با این رویارویی قصد دارد به توصیف رفتارهاي متقابل این دو شخصیت داستا
هاي انسانی را سواي نژاد واکاوي درون آشفته امیر و عشق سرشار از آرامش حسن بپردازد و ارزش

  .و مذهب به رخ بکشاند
 افرادشخصیت در هاي درونی، تقابل 2-2-3-3

شود. درونی بازتولید می هاي این داستان تنها در سایۀ تقابلتردید و دودلی در رفتار شخصیت
هاي مختلف این کتاب تقابل و تزلزل درونی را که عامل بازدارنده از بیان احساس نویسنده در بخش

داند؛ در واقع اعتقادات و باورهاي واقعی است، ناشی از تعصب مذهبی و حاکم در ریشۀ فرهنگی می
واقعی را بروز دهند. به نوعی تقابل  دهد تا خودمحدودکننده به کارکترهاي این داستان اجازه نمی

شود. نژادپرستی و جو احساس مغلوب میشود و با برتري خرد مصلحتبین عقل و عاطفه ایجاد می
-هاي شجاع، راستگو و صادق را بزدل، دروغگو و ریاکار جلوه میباورهاي خشک مذهبی گاه آدم
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-ر تضاد درونی و تزلزل شخصیتی میگیرد، دچااش فاصله میدهد و ناچار کسی که از خود واقعی

کند جدال و چالش در داستان را تقویت و از این نویسنده با استفاده از این ویژگی سعی می شود.
 طریق مخاطب خود را درگیر ماجرا کند و به کشش و جذابیت داستان بیفزاید.

 رفتارهاي متضاد امیر:  3- 1-2-2-3
متناقض است. کشمکش و تناقض درونی او در طول داستان امیر همواره درگیر عوالم و احساساتی 

کشد و استیصال و سرگردانی او در رفتارهاي ضد و نقیضش مشاهده ذهنیت خواننده را به چالش می
آمد موقع کتاب خواندن براي حسن بیشتر از آن موقعی خوشم می«کند شود. امیر خود اقرار میمی

انداختم ... کردم و دستش میاو بلد نبود و من سواستفاده می خوردیم کهاي برمیکه به کلمۀ قلمبه
و یا تناقض رفتار امیر در عرض بیست و  )35(ص »کردماما همیشه بعد از این کار احساس گناه می

دهد تا که براي متهم کردن حسن به دزدي، پنهانی پول را زیر تشک او قرار میشش سال از زمانی
اي که مچاله شده را براي کمک مالی زیر تشک وحید برادر فرید (رانندههاي که مخفیانه پولوقتی

)، توصیف حس دوگانۀ بدذاتی و شرافتمندي 272گذارد (صبرد)  میاو را از پاکستان به افغانستان می
یکبار در اوج قهرمان بودن بیشترین کند. اوست که پس از سالها در او به شکلی متفاوت بروز می

که پنهانی شاهد صحنه تجاوز آصف به درست زمانی کند:ا در خود احساس میاحساس حقارت ر
فرار کردم؛ چون «کند: شود و اقرار میحسن است، به جاي دخالت و حمایت از او بزدلانه مخفی می

) و 90(ص» ترسیدمترسیدم؛ از صدمه دیدن میآورد، میبزدل بودم. از آصف و بلایی که سرم می
همه چیزهایی که بهترین دوستش براي او گذاشته و پاي همه چیز او بوده، قهرمان  زمانی با یادآوري

اش، با آصف شود و پس از سالها براي نجات سهراب (پسرحسن)، برادرزادهقصه زندگی حسن می
خندد؛ به آرامش شکند، فقط میهایش میخورد؛ فک، دندانها و دندهشود؛ از او کتک میدرگیر می

فهمد چقدر حس خوبی دارد؛ چون دیگر آید؛ با بدن خرد و خمیر شده میجا می رسد؛ حالشمی
آید. این اندازه تضاد ترس در وجودش معنایی ندارد. بر احساس فروخوردة سالیان گذشته غالب می

و تنش درونی حاصل فرهنگ تحمیلی، تعصبات قومی و مذهبی حاکم در سرزمین مادریش است 
کند با شود و سعی میآزاد به دور از فرهنگ تحمیلی از وجودش محو میکه با زندگی در کشوري 

 طلب فایق آید.فوران احساس بالاخره بر عقلِ عافیت
 گري حسناطاعت و عصیان 3- 2-2-2-3
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حسن در طول داستان شخصیتی مطیع و سرسپرده است؛ تضاد رفتاري ندارد؛ همیشه در خود 
دهد؛ همیشه در مقابل دیگران حامی اوست. رکاري انجام میاش ثابت قدم است؛ براي امیر هواقعی

. کند؛ چون امیر مثل او شجاع نیستگري نیز میاما با همه سرسپردگی در حمایت از امیر گاه عصیان
لطفا «گوید کند، میبا تیر و کمان در دست از امیر مقابل آصف دفاع میبار شجاعانه براي همین یک

العمل قاطعانۀ او در این رویارویی گوید؛ اما عکس). اگرچه با احترام می49(ص...» از اینجا بروید آقا 
کند؛ در یکسالگی اولین شود آصف کنار بکشد. حسن عاشق امیر است براي او هرکاري میباعث می

بود؛ حتی زمانی که امیر به او تهمت دزدي زد، تهمت را پذیرفت و به » امیر«حرفی که یاد گرفت 
رده اقرار کرد؛ شاید عشق به امیر باعث این تناقض رفتاري شد و با همه عشقی که به او و کار نک

-العملاش علی به بامیان رفت. این عکسپدرش داشت تصمیم به ترك خانه گرفت و با پدرخوانده

 نگر افغان به امثال او تحمیل کرده است.هاي ضد و نقیض نتیجه درد و رنجی است که جامعه قشري
 رفتارهاي متضاد پدر امیر 3- 3-2-2-3

گونه دارد؛ اما نویسنده با افشاي راز زندگی او به شخصیت پدر امیر در میان مردم شخصیتی قهرمان
رابطۀ نامشروعش با صنوبر در سوفیا، همسرش، کند: بعد از مرگ متزلزل سیاه و سفید او اشاره می

شود؛ چون پدر اسباب ازدواج علی و صنوبر را که هرگز آشکار نمی ايرابطه شود؛حسن متولد می
کند تا تولد حسن در سایۀ این ازدواج ساختگی موجه شود. اما صنوبر بعد از مدتی آنها را فراهم می
همان «شود؛ شمار پدر واقعی خود بزرگ میالطاف بیکند و حسن به کمک علی زیر ترك می

). ولی پدر امیر 14(ص» گیردو تر کردن حسن هم میاي را که به امیر شیر داده بود، براي خشک دایه
دهد و باعث عدم کند. این واقعه او را از اوج به قهقرا سوق میبه رابطۀ پدر و فرزندي هرگز اقرار نمی

شود؛ اما در مقابل این ضعف و بزدلی در افشاي فرزند نامشروع، آنگاه که سرباز ثبات شخصیتی او می
بیند، تا پاي جان رز را در تعرض به زنی افغان که همسفرشان است، میروسی هزینه عبورشان از م

کند. این میزان تعارض که امیر به وجود پدر افتخار میدهد؛ به طوريایستادگی و شهامت به خرج می
در شخصیت اوست. منشأ این تقابل و رفتارهاي ضد و نقیض ریشه در  تزلزلنشان از تلاطم درونی و 

ها دارد. رحمان این تقابل درون پدر امیر را اعمال قدرت گروه برتر یعنی پشتونخشونت، تعصب و 
که ناشی از بار گناهی بود که سالها بر دوش کشیده؛ یعنی داشتن فرزند نامشروع (حسن) با رفتار او 

کند و به عقیده او در ساختن پرورشگاه، کمک به فقرا، دستگیري از دوستان گرفتار ترسیم می
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واقعی یعنی این که گناهی به نیکی ختم شود. پدر امیر با این کار سعی کرد ندامت از گناه،  رستگاري
 تري ساخت. ). در واقع این تقابل از او انسان بهتر و شایسته338به انجام کار نیک در او منجر شود (ص

 يریگجهینت .3
برخی از  .دوگانه است هايبر تقابل بازبادبادكخالد حسینی در رمان محور روایت دریافتیم که 

وجود به صورت ملموس و آشکار در ساختار اجتماعی و نظام عقیدتی و فکري افغانستان ها این تقابل
شناخت و درك درستی از خود را به  با تاکید بر آنها مخاطب جهانیکند سعی میدارد که مولف 

-تماعی، تقابل اندیشهتقابل در طبقات اجمذهبی، -هاي قومیتقابل ؛ساختار اجتماعی افغانستان برساند

 بررسی جامعه افغانستان هاي آشکارلایهبه عنوان  هاي مکانی و زمانی دوگانهتوجه به موقعیت وها 
با  .اندبندي شدهدستههاي دوگانه هاي منتخب نویسنده براساس تقابلشد. از سوي دیگر شخصیت

 روحی و روانیتزلزل ها و همچنین رفتاري شخصیتتضاد فکري و  داستان هاي پنهانلایه نفوذ در
 بروز و ظهور منشا کند که اساسا جامعۀ دوگانه می حسینی بیاندر واقع شناسایی شد.  اشخاص داستان

داستان که محکوم به حضور در چنین اجتماعی  اشخاص هاي دوگانه و متزلزل خواهد بود وشخصیت
 اکاریدروغگو و رصادق و بزدل،  و ، شجاعظالم و مظلومی زورگو و سرسپرده، یهاشخصیت هستند،

  . داراي روانی متزلزل و رفتاري نابهنجاراندکه 
 هاي موجود در داستان،نابرابريبه  اوهاي دوگانه و توجه تقابلمحوري بودن  هدف نویسنده از

تعصب مذهبی، قومی و نهادینه شدن اختلاف طبقاتی و غلبه اندیشه یکسونگر گروه حاکم بر  بیانگر
. از طرفی تواند آن را براي مخاطب تبیین کندهاي دوگانه میو مولف تنها در سایۀ تقابلجامعه است 

در بیان هاي پنهان زبان، این ساختار نهادینه که بر روح و روان نویسنده تحمیل شده، از طریق لایه
نویسنده با تعمد  یابد. به همین دلیلدر سخنش معنا می هاهاي مختلفی از تقابلساحتبه هنرمندانه او 

 دارریشه، بسیار کشورش هاي اجتماعی و سیاسیدر تاریخ اندیشهکه و قومی  مذهبیاندیشۀ برتري به 
 را در بوته نقد قرار دهد. خواهد این اندازه تعصبات قومی و مذهبیکند؛ گویی می، اشاره میاست

باید در دو بخش مجزاي زندگی او در دو هاي دوگانه را یکی دیگر از دلایل محوري بودن تقابل
هاي فرهنگی دو اجتماع محیط اجتماعی و فرهنگی کاملا متفاوت جستجو کرد. وجود تفاوت
مانده که تعصبات و عقب افغانستان و امریکا و ساختار متفاوت کشوري پیشرفته در برابر کشور سنتی

قومی و مذهبی در ساختار آن ریشۀ استواري دارد، از عللی است که نویسنده با مقایسۀ آن، رمان خود 
ها بنیان نهاده است تا این ساختار اجتماعی نابرابر جهانی را برجسته اي از تضادها و تقابلرا بر مجموعه
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نژادپرستانه حاکم در جامعۀ برجسته کردن آن، افکار  کند و باو قضاوت آن را به خوانندگان واگذار 
 مستقیم آن را مورد انتقاد قرار دهد. افغانستان را نشان داده و غیر

هاي که از نمونه تقابلنکته اساسی این است که در این داستان وجود تقابل نژادي، مذهبی و مکانی 
ها از جمله تقابل شخصیتهاي پنهانی  تقابلو بروز موجب ظهور ،  آشکار در جامعۀ افغانستان است

که هریک از کارکترهاي اصلی و فرعی این به طوري و تزلزل درونی اشخاص داستان شده است؛
 حسن در مقابل امیراند. با دیگري به صورت شخصیتی خاص و متفاوت شکل گرفته مقابلهداستان در 

صنوبر (مادر حسن). آصف هم در تقابل با امیر و ؛ سوفیا (مادر امیر)، با علی در برابرآقاصاحب و 
 کهاین اشخاص  یهانهاي ندر لایهدر واقع رویارویی دو اندیشه و دو باور کند. حسن ایفاي نقش می

  .اندمقابل هم قرار گرفته کند،در رفتار و اعمالشان بروز می
تنها در سایۀ تقابل درونی هاي این داستان ها در رفتار شخصیتاز طرفی وجود تردیدها و دودلی

هاي مختلف این کتاب به خوبی از عهدة آن برآمده اي که نویسنده در بخششود. نکتهبازتولید می
است. وي تقابل و تزلزل درونی را که عامل بازدارنده از بیان احساس واقعی است، ناشی از تعصب 

باورهاي محدودکننده به کارکترهاي داند؛ در واقع اعتقادات و مذهبی و حاکم در ریشۀ فرهنگی می
دهد تا خود واقعی را بروز دهند. نژادپرستی و باورهاي خشک مذهبی گاه این داستان اجازه نمی

-دهد و کسی که از خود واقعیهاي شجاع، راستگو و صادق را بزدل، دروغگو و ریاکار جلوه میآدم

 شود. گیرد، دچار تضاد درونی و تزلزل شخصیتی میاش فاصله می

هاي این داستان به رویارویی عقل و عاطفه منجر شده است؛ تزلزل و تقابل درونی در شخصیت
بین شده است. در یک کلام اي که در موارد بسیار احساس و عاطفه، فداي عقل مصلحتگونهبه

ها ساختی و روساختی است و بزرگترین آنها و تضادهاي ژرفباز سرشار از تقابلساختار بادبادك
باز داستان کند. بادبادكتقابل بین عقل و احساس است که سراسر این داستان را به تراژدي نزدیک می

ها؛ بازتابی تمام و ها و شاديها، رنجها و ناخوشیها، خوشیها و زشتیزندگی است با تمام زیبایی
از این دو موجودي ابلق و عجین اي کمال از انسان؛ انسانی نه کاملا سفید و نه مطلقا سیاه؛ بلکه آمیزه
ها بر کشش، جذابیت و تاثیرگذاري با نیک و بد. خالد حسینی به خوبی توانسته است با استفاده از تقابل

 این رمان بیفزاید.

 و مآخذ منابع
 ) ساختار و تاویل متن، تهران: نشر مرکز.1378احمدي، بابک (
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 . اصفهان: فردا). دستور زبان داستان. چاپ اول1371اخوت، احمد (
 ) ساختارگرایی در ادبیات، چاپ دوم، تهران: آگه.1383اسکولز، رابرت (

 شناسی، ترجمه مجید محمدي، تهران: الهدي.) عناصر نشانه1370بارت، رولان (
 ) مبانی نظریه ادبی، ترجمه محمد رضا ابوالقاسمی، تهران: ماهی.1384برتنس، هانس (
 سی سیاسی، تهران: نشر نی.شنا) جامعه1374بشیریه، حسین (

 نقش انتشارات: تهران ،مقالات مجموعه ادبیات، شناسیجامعه بر درآمدي ،)1377( جعفر محمد پوینده،
 .جهان

 ) بوتیقاي ساختارگرا، ترجمه محمد نبوي، تهران: آگه.1379تودروف، تزوتان (
 انتشارات نیلوفر.ترجمۀ مهدي غبرائی، تهران: )، بادبادك باز، 1379حسینی، خالد (
 زاده، تهران: مروارید.باز، ترجمۀ زیبا گنجی و پریسا سلیمان) بادبادك1384حسینی، خالد (

هاي بنیادینِ متن در گفتمان ادبی و سینمایی: مطالعۀ موردي داستان ) تحلیل تقابل1397حیاتی، زهرا (
 .104-85، صص  75 یاپیپ ،یادب یفصلنامه متن پژوه، »دایرة مینا«آشغالدونی و فیلم اقتباسی 

ادب فارسی دانشگاه ». هاي دوگانهخوانش گلستان سعدي بر اساس نظریۀ تقابل) «1388رضوانیان، قدسیه (
 .135-123، صص 2دورة اول، شمارة تهران:

 شناسی کاربردي، تهران: قصه.) نشانه1382سجودي، فرزان (

خالد  بادبادك باز نقد دو رمان«، )1401( احمد ،یرخوانیو ش میمر ،غیجهانت یلیخلو حمود، ميشاهرود
نامه دوفصل، »مهاجرت سورن فرانک اتیادب هیبراساس نظر یعباس معروف و تماما مخصوص ینیحس

  .262 -236،  صص246، شماره  75، دوره یزبان و ادب فارس
در  رانیا یو ادب یفرهنگ يمایس). «1401( وندینیو تورج ز روزیف کوند،ینجفوند در رعباس؛یام فر،يزیعز

 .168-141، صص40، پیاپی 3، شماره 11، دوره یداستان اتیپژوهشنامه ادب ،»ینیآثار خالد حس
م تهران: ) درسنامه نظریه ادبی معاصر، ترجمه جلال سخنور، الاهه دهنوي، سعید سبزیان1394کلیگز، مري (

 اختران.

 مرتضوي، تهران: نشر قصه.ترجمه حسن )  نظریۀ رمان، 1380(لوکاچ، جرج 
پژوهی متن ، »تقابل نمادهاي خیر و شر در دوره اساطیري شاهنامه) «1390زاده (محرمی، رامین و رقیه ممی

 .127-143، صص49، شماره ادبی
 ) فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی (از افلاطون تا عصر حاضر)، تهران: فکر روز.1378مقدادي، بهرام (
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 شرفتی: مطالعه پییو منطق گفتگو یکلام یشناستیارشد : روا ینامه کارشناس انیپا )1393( يمهد ،يموسو
دانشکده  -چمران اهواز  دیشه دانشگاه، ینیاثر خالد حس "بادبادك باز"سخن در  ییو بازنما یداستان

 . یو علوم انسان اتیادب
 چشمه.تهران:چاپ پنجم، ». نویسی ایرانصد سال داستان). «1387میرعابدینی، حسن. (

نشریه زبان و ادبیات فارسی ». هاي حافظهاي دوگانه در غزلبررسی تقابل). «1392لو، علیرضا (بهار نبی
 .69-91). صص 19(74. شمارة 21دوره  دانشگاه خوارزمی.

در رمان  تیشخص یجامعه شناخت لیتحل«، )1393( رضایدعلیس ،يو  جعفر رضایعل ،یاسلام  و نبیز ،ينوروز
 .173-145صص: . 60، شماره 18، دوره )ی(زبان و ادب پارس یادب یمتن پژوه ،»بادبادك باز

-https://fa.wikipedia.org/wiki/ Khaled Hosseini 
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